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. این شهر، ملاقات کردمجناب فیضی را سالها پیش در بندرعباّس، در حظیرةالقدس 

در کمال خضوع و خشوع بودند. ابداً تظاهری به فروتنی نمی کردند، بلکه گویی ویژگی ایشان 

بود. ما جمعی جوانان مشتاق بودیم که در بعد از ظهری گرم، در حیاط حظیرةالقدس گرد ایشان 

شان را به نورانی ایحلقه زدیم، بر صندلی ها نشستیم و چشم به ایشان دوختیم. هنوز آن سیمای 

خاطر دارم و حتیّ جایی که نشسته بودند. تعداد حاضرین چندان زیاد نبود. حتیّ سؤالی را که 

از ایشان پرسیدم به خاطر دارم. سؤالی از پنج کنز بود که اگر آدمی نیکویی کند و سپس در حین 

اطر آن به اکنون به خ گرفتاری، آن نیکویی را به خاطر آورد که کاش فردی که به او احسان شده

  فریادش برسد، آن احسانها از حیزّ قبول ساقط است.

جناب فیضی لبخندی بر لب داشتند. ابتدا برای بقیه توضیح دادند که پنج کنز چیست 

و سپس در باب لطف و عنایت خداوند سخن گفتند و دربارۀ آن سؤال نیز توضیحاتی دادند که 

 روشنگر ذهن بنده بود.

ن از همان دیدار در قلب من نشست و همواره مایل بودم اثری از ایشان را به محبتّ ایشا

فارسی ترجمه کنم؛ گو این که قلم شیوای ایشان برتر از آن است که بتوانم اصل مطلب را بیان 

  نمایم.

 

 فاروق ایزدی نیا 

 طهران، 271 بدیع 

 
 

 

 



 پیشگفتار

در الواح وصایای خود "ابدع جوهرةٍ  شوقی افندی، ولی امر الهی، که حضرت عبدالبهآء

از این  2591اند، روز چهارم نوامبر فریدةٍ عصمآءَ تتلئلاُ مِن خلال البحرین المتلاطمین" خوانده

جهان به عالم پنهان شتافت و این سه یوم "چهارم نوامبر " سه روزی بود که ایادی امرالله جناب 

 تا آرِناس سکونت داشتند و به سرزمین آتش،ابوالقاسم فیضی در سواحل تنگۀ ماژلان در پون

 نگریستند.ترین نقطۀ قارّۀ آمریکای جنوبی مییعنی تیرا دل فوئگو، در جنوبی

 

 یاران محبوبم در میهن و مهاجران کوچ کرده از آن

ام، نور چشمانم و مایۀ توان روح و روانم. هر زمان که خستگی همراهان گرانقدر قلبی

اندیشم. در این لحظه آورد، به تک تک شما میشود، و لشکر غم و اندوه هجوم میچیره می

اژلان" ام و به گسترۀ زیبای آب که "تنگۀ مکه در کنار پنجره اطاقم، در هتل محلّ اقامتم، ایستاده

نگرم در اندیشۀ شماها هستم؛ هزاران، بل هزاران هزار، موج همانند کبوتران مندش مینامی

شوند، من آنها را شوند و به کناره نزدیک میهای ناپیدا پدیدار میسپیدبال، از دوردست

 اند.پایان به پرواز در آمدهیابم که در جاودانگی بیهایی از مهر و دعایی میپیام

ل نگریستم، آنچه را که سالها قببه این شاهکار دیدنی طبیعت میامروز، هنگامی که 

دربارۀ کشف این آبراه اقیانوس خوانده بودم در خاطرم زنده شد.  ناگهان به نظرم رسید که دستی 

های گذشته را در بر گرفته بود از هم درید، و هایی را که سدهناپیدا از غیب دراز شد و پرده

 ، به نمایش در آمد.2911اندازی مربوط به سال پیش رویم، چشماندازی با شکوه در چشم

در این سال بود که ماژلان، مأیوس از تأمین وسائل برای سفری اکتشافی در کشور خود، 

پرتغال را به مقصد اسپانیا ترک کرد. او در یک اندیشه معینّ بود و آنقدر به آن اطمینان داشت 

 یت سلطنتی و وعدۀ پشتیبانی مالی شد.که با تمام قدرت و قوّت خواهان حما

دانم او در دربار اسپانیا فریاد بر آورد که، "من این گذرگاه را خواهم یافت؛ تنها من می

 توان یافت."که آن را کجا می



ماهها گذشت تا او سوار بر عرشۀ کشتی، پیشاپیش چهار کشتی دیگر، با ملوانانی تحت 

 راهی دریا شد. نفر، 161امر خود، به تعداد جادویی 

توانست به عهده گیرد؛ این یکی از دشوارترین اموری بود که در آن سالها کسی می

هایی که هیچ وسیلۀ راحتی فراهم نبود و تأمین تدارک کامل امکان نداشت. چنین عملی از سال

ریزی رنامهبینی نبود و بگرفت.  هیچ رویدادی قابل پیشایمان، دید و شهامت و تهوّر سرچشمه می

شد. با این همه توقّف را جایز ندانست و همچنان به پیش هیچ اقدامی پیشاپیش میسّر نمی

 راند.می

آب و هوای نامساعد، خشم طبیعت به شکل طوفان و تندباد، برف و تگرگ، در هر 

 آمد.کردند لنگر بیاندازند به استقبال آنها میجایی که جرأت می

هایی که تا آن زمان به به تصوّر در نیاید، دشواری شماری کههای بیبا همۀ دشواری

هایی آکنده از هراس، ناباوری و تهدید، او، ندرت ماجراجویان با آن روبرو شده بودند، یا برنامه

مچنان العاده، مسلطّ بر خویشتن، هناپذیر و شهامتی خارقفرماندۀ ناوگان، که با شهامتی تزلزل

 ، "به سوی جنوب!"دادراند و فرمان میبه پیش می

دودلی بر افسران چیره شد و بیزاری غلبه کرد؛ این حالات بر ملوانان تأثیر گذاشت. خطر 

 رهبران شورشی و مردان ناراضی ناوگان را به خطر افکند.

به  ،یکی بعد از دیگری ،روزهای تیره و تار –داد بار میهمه چیز خبر از پیامدهای فاجعه

گویای ناخشنودی و سرکشی بود. امّا فرمانده را تزلزل راه نیافت،  آمد و هر ساعتیپیشوازش می

دودلی بر او چیره نگشت، بر اوضاع مسلطّ بود و سکّان امور را در دستان نیرومند خود محکم 

 گرفته بود. به حرکت ادامه داد؛ به سوی جنوب. هرگز مسیرش را تغییر نداد.

وفایان را باید گوشمالی داد تا که مبادا  بیاین قانون الهی و دریای نامتناهی است که 

 وفایان فضای آکنده از امید و آرامش را آلوده سازد بل نابود نماید.شکنی بیپیمان

رد را ای خ  بدون این انضباط الهی و نظم معنوی هیچ کشتی حتیّ توان عبور از دریاچه

 نیز نخواهد داشت.

ای رهان، فرو ریختند و ملوانان شورشی در جزیرتبه، همانند ستارگان فلک فرمافسران عالی

ای تابناک، سرنوشت شوم متروک رها شدند. مرگ آرام و دردناک و نبود هیچ اثری از آینده

 ها به سوی مقصد نهایی شورش کردند.کسانی شد که علیه ادامۀ سفر کشتی



ت رفت. دس ها ازسالی بگذشت؛ روزهای آخر از همیشه تیره و تارتر بود. یکی از کشتی

های ساحلی که آنها در آن وارد یافت. آبراههشد و تدارکات کاهش میانبارها تدریجاً تهی می

 شدند جز گویۀ شناوری از امیدهای کاذب نبود.

ای از آنها در دست نبود، ترس از ها و دریاهای جنوب که نقشههراس از ناشناخته

 گرسنگی و مرگ بر همه چنگ انداخت.

 های متضادّ بر قرار گشت!دیدها و بینش چه لحظاتی از

 چه اوقات سختی از گرفتن تصمیماتی بزرگ پیش آمد!

 ای در درون و برون جریان داشت!چه تلاش و مبارزه

دید ایمان اش را آغاز کرد. به آنچه که میاو با دیدی روشن و بینشی واضح سفر اکتشافی

ا به ها رت با شجاعت روبرو شد، همه طوفانداشت، آکنده از شور و اشتیاق بود؛ با همۀ خطرا

سلامت پشت سر گذاشت، سرکشی را سرکوب کرد. نظم و انضباط را برقرار ساخت و هزاران 

 کرد.
ّ
 فرسنگ را طی

 دانست که در آستانِ فیروزی نهایی است؛امّا اکنون در اطاقکش تنها نشسته بود و نمی

؛ دویست نمودرافیایی دیگر را باید طی میرفت؛ دو درجه عرض جغاندکی دیگر باید پیش می

 گذاشت تا "گذرگاه" را کشف کند.فرسنگ دیگر را باید پشت سر می

با دیدگان تیزبین افق تاریک را کاوید و هیچ نیافت جز تیرگی محض؛ تیرگی بود و دیگر 

تمامی  ارهوده گشته؛ از سر گیری کدریافت که هیچ به دست نیاورده؛ جستجویش بی هیچ نبود.

 اش در آستانۀ نابودی بود و ویرانی.روزهای گذشته

رفت اگر از آن جمله مردانی بود که بینشی کمتر دارند و ایمانی کهتر، همان راهی را می

را در  شد و راه بازگشت به میهنکرد؛ تسلیم پند و اندرز همراهان میکه ایستادگی را طلب نمی

 گرفت.پیش می

اش به مویی بند بود، گوش امّا، در این هنگامه، که سرنوشت او و شهرت و آوازۀ جاودانی

و ادّعاهای مردان را به هیچ شمرد و بردبارانه وضعیت را ارزیابی کرد.  بستبه هیاهوی تکراری 

سپس، ناگهان از ژرفنای نومیدی خود را بیرون کشید و خویشتن را از چنگال پرقدرت شک و 

ایی بخشید و یأس و دلهره را از خود دور کرد و دیگربار غرّش فرمانش فضا را در پوشاند دودلی ره

 که، "به سوی جنوب."



یی های خاموش، که در تنهاجز کوهبینیم هیچ نمیدر واپسین بخش این نمایش بزرگ، 

ای از ردای سفید برفی به بر کرده، و عرصۀ پهناور خالی اند و جامهابدی خود سر به فلک کشیده

 هیچ نوای دلنواز و  .خوردترین نشانی از آدمی و حیات در آن به چشم نمیکه کوچک از سکنه

رسید و جز آوای زوزۀ باد و غرّش طوفان های دوردست به گوش نمینوازی از کنارهنغمۀ گوش

 شد.نوا را سهمی نصیب نمیگوش بی

شد، در دل ها و بارها بلند میقرار و نگران، که در دل ناآرامی بارصدای مردمان بی

آکنده از شهامت آن مرد آهنین عزم، که هدفش به روشنی در پیش رویش قرار داشت، ابداً نفوذ 

 کرد و تأثیری نداشت.نمی

ها را کناری زند و رازهای درون خود را رحم هرگز مایل نیست پردهطبیعت سنگدل و بی

 بر آدمی نمایان سازد و اسرار هویدا کند.

پایانی یهای بنگامی که چهار کشتی باقیمانده و جان به در برده وارد هزارتوی پیچ و خمه

مثیل وزیدن گرفت بدیل و قوّتی شگفت و بیشدند که گذرگاه بود، طوفانی با قدرتی شگرف و بی

امیدها بر باد رفت و کارکنان را یأس احاطه   و کوشید که آنها را در هم کوبد و متلاشی سازد.

و دلها را  ها را پوشاندهود، امّا ایمان فرمانده را تزلزلی راه نیافت و از درون ظلمتی که کلیّه افقنم

اعتنا به غرّش تندر و درخشش آذرخش، صدای رعدآسایش قلمرو سلطنت خود کرده بود، بی

رست دطنین انداخت که، "پیش بروید؛ پیش برانید؛ ما در مسیر راستین قرار داریم و در "گذرگاه" 

 ایم. به پیش، به جلو، برویم."واقع شده

 

توانم آن روزهای بیش از از کنار پنجرۀ اطاقم در این هتل، در این ساعت از شب، می

 زیست. دود و آتشِ سرزمینها میچهار سده پیش را در نظر مجسّم کنم، که کسی در این کناره

هایآتش و تهدید پاتاگونیایی
1
 ردست پشت سر گذاشته شده بود.های دوپیکر در افقغول 

 آوران دنیای کهن را برای نخستین بارگرفت تا پیاماینک امواج اقیانوس جدید اوج می

لغزیدند و راهی، راهی تازه، ها در مسیری خاموش روی آب میکشتی –در آغوش گیرد 

                                                           

های جنوبی آرژانتین و شیلی است که دربرگیرنده بخش آمریکای جنوبی نام بخش بزرگی از پاتاگونیا 1  -1

شود. در های پست محدود میو از سوی خاور به دشت رشته کوه آند از سوی باختر و جنوب به است. پاتاگونیا

 م –د قرار دارن نئوکوئن و کولورادو هایشمال آن هم رودخانه



ؤیا راز اقیانوسی به اقیانوس دیگر، که همیشه در خواب و  ،گشودند؛ همان "گذرگاهی"می

دیدند. آسودگی و شادمانی که دل و جان آنها را در بر گرفت چقدر باید زیاد بوده باشد. آنها، می

"خسته امّا شاد و خندان" به هدف خویش رسیدند و برای نخستین بار با کشتی کرۀ زمین را دور 

 زدند.

ش یاین نمایش چقدر همانند وضعیتی است که بهائیان در دوران سرنوشت هولناک خو

؛ عهدی ایمها را پشت سر گذاشتههای بسیاری از ناملایمات، زحمات و سختیداشتند. ما سال

که در تاریخ نوع بشر سابقه و نظیر ندارد توسّط تمامی یاران بسته شد و آنها هرگز دودلی به خود 

 طریق باز نایستادند تا به تمامی اهداف نائل گردند.
ّ
 راه ندادند و از طی

مهاجر شجیع ما، مردان و زنان، پیر و جوان، کودکان در هر سنّ و سالی،  صدها و صدها

های خویش به سوی اهدافی راندند خان و مان و سرزمین خویش را ترک کردند و سوار بر کشتی

 های الهی پیش روی آنها نهاده شده بود.که در نقشه

یگر گذر نوسی به اقیانوس دپیماییم؛ سفینۀ ما از اقیاها باقی مانده که با هنوز مسافتامّ 

خواهد کرد و به عصری جدید در تاریخ امر عزیزمان وارد خواهد شد.  هر یک از مهاجرین عزیز و 

گرانقدر ما باید احساس امتنان و رضایت کرده باشند که محکم و ثابت قدم باقی ماندند، هرگز 

گرفتند. ز ستارۀ راهنمای خود برنتزلزل به خود راه ندادند، هرگز دودلی نپذیرفتند و هیچگاه چشم ا

چقدر همۀ ما باید مفتخر باشیم، چقدر باید مباهات کنیم، که جامعۀ بهائی در سراسر جهان 

چنین نفوس بزرگ و با شهامتی را، در دورانی چنین تلخ از تاریخ و در مدّت زمانی چنین کوتاه 

 پدید آورده و پرورش داده است.

شنیدند، تحقیر را تجربه کردند، خنده و تمسخر  انتقادهای سخت و ناعادلانه را

های ناگفتنی شدند، به مرگ زودرس دچار شدند، اموال آمیز را دیدند، متحمّل سختیسرزنش

انداز یک عمر خود را صرف کردند، فرزندان و خویشان خود را و دارایی خود را فروختند، پس

کردند، بسیاری دریاهای طوفانی و ها و جزایر ناشناخته سفر از دست دادند، به سرزمین

ها ها و کوهها بالا رفتند، به اعماق صحراها و جنگلهای متلاطم را در نَوَردیدند، از تپهاقیانوس

نفوذ کردند، در بدترین و نامساعدترین آب و هواهای نامطلوب متحمّل رنج و زحمت شدند، در 

 ز نتوانست در ایمان آنها خللی وارد آوردمیان مردمانی شکّاک سکونت گزیدند، امّا هیچ چیز هرگ



ناپذیر باک و تزلزلیا عزم جزم آنها را در هم شکند.  اطمینان داریم که در آینده نیز آنها دلیر و بی

 باقی خواهند ماند.

 

اندازه مر دلاوران و دلیران امر حضرت بهآءالله را سزاست که احسنت، مرحبا؛ تحسین بی

 اند.در سراسر جهان پراکنده شده

های تیرۀ نومیدی و افسردگی، باشد که در اندیشۀ خویش به فراسوی زمین و شبدر 

ۀ زمین را فرا دینی را که همزمینیان به پا خیزیم و فرا رویم و با دیدگان خویش ژرفنای تاریکی بی

های آفریقایی، به بهها، به کلها و جنگلها، به دل بیابانگرفته بشکافیم؛ باشد که به بلندای کوه

ها نگاهی نافذ اندازیم و زیباترین های تمامی دریاها و اقیانوسهای کوچک هندی، جزیرهانهخ

اندازهایی را ببینیم که دست توانای خداوند تا کنون آفریده؛ روشنایی آن زیبایی آسمانی چشم

خیره کننده را مشاهده کنیم گویی گوهرهایی با شکوهی غیر قابل تصوّر در این سوی و آن سوی 

های سوزان و پر شور مهاجران محبوب ما هستند که نور آنها دل و جان  اند.مین پراکنده شدهز

های معرفت الهی و نهرهای شفّاف و بلورین آب زندگانی برای هدایت، آتش محبتّ، مشعل

 .نوع بشرند که سرگشته و پریشان است

د که کنند، زیرا یقین دارنمیحتیّ اگر مردمان را تشنگی غالب نباشد، آنها جام را عرضه 

 روزی فرا خواهد رسید که حتیّ هفت دریا برای فرو نشاندن تشنگی آنها کفایت نخواهد کرد.

 سوزند و نورشود گو این که در کمال درخشش میای نزدیک آنها دیده نمیهیچ پروانه

فر پیرامون آنها و افشانند، با این همه اطمینان دارند زمانی فرا خواهد رسید که هزاران نمی

 خاطراتشان حلقه خواهند زد.

های جدید" به سوی قلوب "گذرگاه ،هزاران مرحبا مر مهاجرین عزیزمان که "معبرها"

خبری رها شده بودند؛ های مشقّت و فراموشی و بیهای دراز در دخمهمردمانی را یافتند که قرن

ضوی از خانوادۀ بشری یا فرزندی از مردمانی که هرگز کسی به آنها نزدیک نشده و به عنوان ع

 یک خدای واحد که پدر همگان است، با آنها سخن نگفته بود.

های هایشان و خانههای آنها رفتند، به مزارع آنها سر زدند، به کلبهمهاجرین ما به خانه

 و محقّرشان و سرپناهشان وارد شدند، آنها را در آغوش پرمهر خود فشردند و به آنها نشان دادند

های یک اند و میوههای یک شاخهاین باور را در دل و جانشان پدید آوردند که آنها نیز برگ



درخت؛ بار یک دارند و برگ یک شاخسار. و به این ترتیب به پیوندهای محبتّ افزودند، مانند 

 زنجیر زرّینی که دور تا دور کرۀ زمین به نام مقدّس حضرت بهآءالله امتداد دارد.

چهار سده پیش، دریاهای پهناوری را که هیچ مسیری در آن هویدا نبود، با  آن مردان،

دلی پر از ترس و ذهنی پر از شبهه، پیمودند؛ امّا ما دریاهای ایثار و خدمت را که قلم نیرومند و 

 می قادرش ترسیم فرموده و
ّ
کنیم؛ قلمی که دلهای مردمان را مملو از امید الهام بخشیده طی

 ی نهایی از آنِ امر خدا خواهد بود.ساخته که پیروز

ت؛ های بسیاری را ببینید که رسم شده اسنگاهی به نقشۀ برنامۀ الهی بیاندازید و دایره

 های ارّابۀ حضرت بهآءالله است.ها چرخبه توصیف نافذ و مؤثر آن حضرت، این دایره

ر و بزرگتر های بیشتپیروزیدر کنار این ارّابه، آنگاه که از یک عصر فیروزی به عصری با 

کند و کمان انتصارات بسیاری عبور میهای رنگینکند، قدم برداریم؛ زمانی که از قوسگذر می

شمار با اندازهای دیدنی گوناگون بیتر ستارگان بسیار و چشمتر و وسیعهای گستردهوارد افق

به  یم و همراه بمانیم و با تقرّبشود در کنارش گام بردارنیاز از هر گفتار میعظمت و شکوه بی

های دائماً در حال حرکت ارّابۀ حضرت آستان رحمتش پاداش گیریم و از نغمۀ آهنگین چرخ

 .بهآءالله در سراسر ابدیت و جاودانگی مست و مخمور گردیم

های گندم و جو و دیگر غلّات در گورهای بسیاری از به یاد آوریم آن هنگامی را که کیسه

اک مانده ها زیر خها که سدهتان کشف شد، بسیاری بر این گمان بودند که این غلهّشاهان باس

اند؛ امّا وقتی که آنها را کاشتند، رشد و نمای خود را بودند، نیروی رشد و نموّ را از دست داده

ها لهای کوهستانی، به اعماق جنگشروع کردند. همین نکته دربارۀ این مردمانی که به پناهگاه

اند نیز مصداق دارد. آنها نیروی حیاتی خود و میل به زندگی را ه جزایر دوردست رانده شدهو ب

اند. آنها استعداد رشد را بالقوّه دارا هستند. حال، دست نیرومند اند؛ آنها زندهاز دست نداده

نفوس  نشود، و ایرود و به اقالیم فراموش شده وارد میخدایشان به این متروکۀ اندوهبار فرو می

دهد و به این ترتیب رشد و نمو خواهند نمود و ارزشمند را در خاک حاصلخیز باغ الهی قرار می

 .بالنده خواهند شد

ردم. گاز دیداری با برادران و خواهران شما که مهاجرین حضرت بهآءالله هستند باز می

ها. آنها را دیدم که کوههایشان دیدم؛ در میدن خدمتشان، در شهرها، روستاها، آنها را در خانه

که در  ای ببرندها بودند تا آب زندگانی را برای نفوس تشنهآمادۀ عزیمت به صحراها و جنگل



ها ها و خیاباناند. آنها را به تماشا نشستم که از کوچهنام جهان پراکندهگوشه و کنار ناپیدا و گم

ا، تازۀ های عشق رکنند تا گلر میکنند و از نقاط پرجمعیت و متراکم شهرهایشان عبوگذر می

 های قلبشان، به مردمان تقدیم کنند.تازه، از روضه

سرنوشت آنها مانند دلاوران و شهسوارانی نیست که در دوران زندگی خویش شناخته 

شناسند شده نباشند یا قدرشان بر دیگران معلوم نباشد. برادران و خواهرانشان در وطن آنها را می

کنند گو این که مردمان پیرامون آنها ممکن است با نگاهی همراه با نهند و تحسین میو قدر می

وفنده ای سر دهند یا با خشمی تی به آنها بنگرند و گاهی ملامت کنان در گوششان زمزمهبدگمان

آنها را بگویند که باز گردید به وطن خود. مردمانی نیز هستند که گاه آمرانه آنها را هشدار دهند و 

ا چرا مهایی که به زودی تهدیدشان کند بترسانند و دیگربار از آنها بپرسند، "شاز بلاها و مصیبت

 هنوز اینجایید؟"

های محکم متین ام که بر صخرههای دریایی دیدهامّا، همواره مهاجران را مانند فانوس

امواج با شدّت و حدّت به آنها یورش آورند   اند.در میان دریاهای موّاج طوفانی بر پای ایستاده

ه حال و چراغ وجودشان را ب کنند گرد و غباری را که بر آنها نشسته بزدایندمیامّا تنها کاری که 

 خود گذارند که با نورانیت بیش از پیش بدرخشد و نور افشاند.

چگونه توانم فراموششان کنم، و چگونه توانم بهر شما راهی را توصیف کنم که آنها در 

 می
ّ
اندیشید کنند؟ به کنیز نحیف و ضعیف حضرت بهاءالله بیطریق سنگلاخی ایثار و فداکاری طی

 کند و با دلی آکنده از مهر نوع انسان، نها، بی یار و یاور، وادیکه، دست ت
ّ
ها و روستاها را طی

دستی از محبتّ بر پیشانی کودکان بیمار نهد، مادران را نوازش کند و کلامی از تسلیّ و دلگرمی 

به پدران و خویشان بگوید. او شعاع آفتاب را با خود به مغاک بدبختی و مشقّت ببرد تا روشنی 

 بخشد.

بلیغی، های ت"کار محبتّ" برچسب کار نفس عزیز دیگری است که در هنگامۀ فعالیت

بردبارانه و با پشتکار دفترهای مصوّر کوچک زیبایی با چند سطر توضیح تولید کند و زمانی که 

که  پرسیدمخواندند، و من میاند میهای بهائی را که به حافظه سپردهکودکان خردسال درس

دادند که های خودشان را نشانم میاند، کتابن کلمات زیبا و مفاهیم دلربا را آموختهچگونه ای

 این مهاجر از جان گذشته و مخلص از برایشان پدید آورده بود.



اندیشم که همیشه گروهی از سرخپوستان را در منزلش گرد ای میوقتی به آن خانواده

کند و آنها را در نان روزانۀ ، از آنها پذیرایی میدهدگوید، درسشان میآورد، با آنها سخن میمی

آید. در این خدمات بزرگ، پدر، مادر، تپد و به هیجان میسازد، دلم از شوق میخود سهیم می

 و چهار فرزند مشارکت دارند.

در روستایی مادری را با تنها فرزندش دیدم؛ مادر تا آنجا که در توان دارد تمام ساعات روز را کار 

کند تا آنقدر درآمد داشته باشد که خود و دخترش با آن زندگی کنند. هر دو نفر آنها در جلسات می

گرد آیند  دارند تا بسیارینامندش، آتش را فروزان نگاه میتبلیغی، که گردهمایی کنار آتش می

 ها بشنوند.و دربارۀ امر محبوب ما سخن

ند تحکیم نمودند و با هم عهد وحدت بست ای بیاندیشید که پیوند ازدواج رابه دو خانواده

از ایثار و  ایامّا در پهنۀ بیکران جهان، به نام حضرت بهآءالله، پراکنده گشتند و هر یک نمونه

  .فداکاری و خلوص شدند

ای ارمنی در ایران آشنایی دارم. پدر، مادر و پسرک خردسالشان به امر مبارک با خانواده

به نحوی شروع کردند که سبب شگفتی همگان شد. از آنجا که معلوم  اقبال کردند و خدماتشان را

شده ابلاغ امر مبارک به ارامنه در ایران و ترکیه دشوار است، از پدر خانواده پرسیدم، "چگونه 

 بهائی شدید؟"

ی را دوزدر پاسخ به این سؤال، درسی زیبا به من داد. او گفت، "آیا هرگز مغازۀ پینه

ایی در ربدوز آهنام کف مغازه چیزی جز انبوهی از آت و آشغال نیست؛ پینهاید؟ شباهنگدیده

ار های تمیز و برّاقی که به کدست گیرد و آن را روی تمامی آت و آشغال بگرداند. هر آنچه از میخ

ها را نگه دارد و هر آنچه که باقی مانَد دور ریزد. همین نکته دوز میخربا شود. پینهآید، جذب آهن

او مغناطیسش را بین آسمان و زمین نگه دارد و تمامی   مورد کلام الهی نیز مصداق دارد.در 

 صفات لازم ذاتی و فطری جذب آن شود. حال، ما سه میخ ارمنی هستیم."

 های محکم و با استقامتی هستند که باچقدر این گفتار او درست بود. آنها همانند میخ

 کنند.ی کار میبسیاری از مهاجرین در آمریکای جنوب

اندیشم از خجلت وقتی به خدمات خالصانۀ مادر عزیز محبوب آمریکای جنوبی می

پوشانم. او مدّتی بیش از چهل نقائص و قصور خود در خدمت به امر مبارک چهره خود را می

ذیر پیش رفت ناپسال هر آنچه که در توان داشت برای تبلیغ امرالله صرف کرد، علیرغم موانع غلبه



کند اکنون با پشتی خمیده و موهایی خاکستری بناهای باشکوهی را پیرامون خویش نظاره می و

که به افتخار امر مبارک ساخته شده است؛ امر عزیزی که صادقانه به آن عشق ورزید و در کمال 

 صمیمیت خود را وقف آن کرد.

ا ی به دعیاران بسیار محبوب، یقین دارم که همه برای مهاجرین گرانقدرتان دست

ی بیایید بیش از پیش از مثل اعلا  دانم که آنها همیشه در قلب شما جای دارند.دارید و میبرمی

الوری، پیروی کنیم که فرمودند شاهی ممکن است در شورای وزیرانش خودمان، حضرت مولی

انه هحضور یابد، درباریانش را به حضور فرا بخواند، برگزاری ضیافتی را فرمان دهد، میزی شا

های کشور مشغول بچیند، امّا همیشه دل و جانش در گرو سربازانش است که در مرزها و جبهه

مبارزه و پاسداری هستند. ایشان فرمودند که همین مطلب درباره حضرت عبدالبهآء نیز مصداق 

ی برهایطلعت میثاق انتظار دارند خ  دارد. هیکل مبارک همیشه در فکر مبلغّین و مهاجرین هستند.

یق و های تشوهای آنها به دست آورند، آنچه را نیاز دارند برایشان بفرستند و پیاماز فیروزی

 بخش به آنها برسانند.آمیز و اطمینانمحبتّ

های گذشته و عصرهای ماضیه نیست. تکریم فروتنانۀ مهاجرین و این حکایت قرن

د خانوادۀ بسیاری از اعضاء جدی ناپذیری است کهتوصیفی بس ناچیز از شرایط تقریباً توجیه

ت ناک، از ژرفنای فلاکاین ندای حزین، این صدای اندوه  کنند.جهانی بهائی در آن زندگی می

های آید. وقتی برای اوّلین بار گروهی از احباّی بومی را دیدم که از کلبهبشری به سوی شما می

و در آغوش پر از محبتّ خود گیرند،  شدند تا مرا درودی فرستندخود با بازوان گشاده برون می

ل از ها قبدیدم که سالهای آنها را میتوانستم به چشمان خود اعتماد کنم، چه که لباسنمی

های پارچۀ گونی دوخته شده بود. مردان و زنانی را دیدم که لباسشان از به هم دوخته شدن تکّه

زشان را بپوشاند. موی آنها آشفته، های رنگارنگ به وجود آمده بود تا تن عزیزیادی پارچه

پوش بر هایی از خاک آغشته، پاهایشان در اثر سالها راه رفتن بدون پایدستانشان کثیف و به لایه

را دلداری  خویش  های سنگلاخی کوهستانی از شکل اصلی دور شده و تغییر یافته بود.راه کوره

به  احباّء قربانیان چنین فقری هستند؛ امّا بعدهادادم که شاید فقط در این نقطه چنین است و می

 ای که رفتم جمیع آنها را دقیقاً زیر بار سنگین فقر و تنگدستیهر جای که پای نهادم و به هر نقطه

و در همان مصیبت تحقیر کنندۀ اسفبار یافتم. امّا صفای قلب، رفتار با ادب و وقار، قوّت روح 



دید خداوند و درک حقایق بنیادی این دیانت جهانی چنان و استعداد پذیرش سریع نور روز ج

 .ها دارم از آن تا برایتان بازگویمبود که داستان

بدیهی است که آنها بقایای نژادی هستند که زمانی بزرگ و شکوهمند، دارای تمدّن و 

قد هرگونه اهای ففرهنگ بوده است. تمامی ثروت مادّی آنها را به جبر و با بیداد و ستم و دسیسه

وردست های ددیگر راهی برای آنها باقی نماند جز آن که در پناهگاه  اند.آزرم و شرم از آنها گرفته

های وحشی و دست نخورده ملجأ و پناهی جویند و تا آنجا که مقدور بود از دست در کوهستان

 آمدند در امان بمانند.گر که از دیگر نقاط جهان میآدمیان حیله

توان در سیمای آنها، در دیدگان بزرگ، سیاه افتخار شاهانۀ آنها را هنوز می بزرگواری و

ا هآنها بسیار آرام و خوددارند؛ ساعت  و نافذ آنها، و در رفتار متین و وزین آنها مشاهده کرد.

هرگز برای غذا، چای و هر   رود.کنند، امّا هرگز آن جوّ آرام و فارغ از غوغا از بین نمیبحث می

رای بدیگری شتاب نکنند. هر قدر دیر به آنها غذا داده شود و هر قدر که گرسنه باشند ابداً  چیز

 گرفتن سهم خود بر دیگران پیشی نگیرند بلکه بردبارانه بنشینند تا غذایی در ظرف آنها قرار گیرد.

شقابی بکردند که ظرفی افزون بگیرند؛ حتیّ کودکان گریه کنان طالب هیچ کدام ابراز تمایل نمی

 شدند.اضافه نمی

ترین خاطرات دیدارم مربوط به شبی است که جلسۀ بزرگی داشتیم. تنها یکی از جذّاب

شد. اثر رخسارۀ این مردان و زنان در ژرفنای دلم نقش نور موجود از دو یا سه شمع ساطع می

ه، پیش از د شدبست. در نظر من آنها سربازانی بودند که تازه در سپاه حیات حضرت بهآءالله وار

ورود به عرصۀ خدمت و به عهده گرفتن مسئولیت امور، برای پذیرش اصول انضباطی آمادگی 

 داشتند.

وقتی از آنها سؤال شد که کدام یک از تعالم بهائی را بیشتر دوست داشتند، جوابی که 

 شنیده شد این بود:

 رات، و غیره.""برابری حقوق زنان و مردان؛ تعلیم و تربیت عمومی؛ منع شرب مسک

شنیدن این کلمات از لبان این مردمانی که قرنها از حلقۀ عائلۀ بشری به زور و جبر کنار 

های دوردست جهان مسکن گزیده، مرا، درون تاریخ، به نهاده شده بودند و در این کوهستان



ۀ کلام جذبروزهای تیره و تار حجرۀ حضرت بهآءالله در زندان ویرانۀ عکّا عقب برد و در آن لحظه 

 مبارکش در ذهنم طنین انداخت.

وقتی هیکل مبارک مسجون شدند، زنجیرها را در گردن خود پذیرفتند تا کلیّه زنجیرها فرو 

شکنند و نوع انسان از قیود آزاد گردد. ایشان محدودیت و محبوسیت را پذیرفتند تا نوع بشر به 

ویران قلوب  هایجهان زندگی کنند تا قلعه ترین شهرایشان پذیرفتند که در مخروبه  آزادی رسد.

 آباد گردد و تحکیم شود.

های زنجیرها هر روز بیش از پیش میدان را خالی کنند و ما طنین صدای فرو ریختن حلقه

توانست مرواریدهای اشکی را که شنویم. اینجا، در آن تاریکی که احدی نمیزنجیرها را می

های توانستم نور درخشان و پر تلاألؤ زندگی جدید را از روزنهریخت ببیند، میپیش رویشان فرو می

 های تازه تحکیم یافتۀ قلوب این نفوس عزیز و گرانقدر مشاهده کنم.قلعه

  از این پس هیچ چیز برایم زیباتر از این نخواهد بود:

حضور  ایداشتند تا در جلسهها بل روزها قدم بر میزنان بهائی در کنار مردانشان ساعت

کردند که در کمال محبتّ مرا در میان بازوان خود شدند، آغوش باز مییابند و زمانی که وارد می

 کردند و درون آن بسته موهبت آسمانیهای خود حمل میدیدم که روی شانهای را میگیرند. بسته

  د.بای سیاه خود را به من دوخته بوکوچکی بود؛ کودکی دو چشم درشت زی

ع توانست ببیند؛ در نظر من آنها دو منبزیباترین چیزهایی بودند که دیدگان من میآنها 

شد به بهشت زیبایی و جذّابیت نگاهی انداخت. با نگاهی ای بودند که با آن مینور، دو روزنه

معصومانه، با اندکی تماس نوک انگشتان، از من استقبال کردند؛ لبان زیبای آنها با لبخندی از 

ای از نور از سیمای مادر ساختند؛ بارقهشد؛ چقدر آسان خشنودی خود را آشکار میمیهم باز 

مس نکرده ای هرگز فرزندان آنها را لتابید تا هر کسی دریابد که پیش از آن هیچ بیگانهو فرزند می

پرستیدم؛ آنها را بلند کردم، در آغوش گرفتم، بوسیدم؛ است. آه که چقدر دوستشان داشتم؛ می

مّا فقط آنها را در چنان گرسنگی، برهنگی و فلاکت عمیقی دیدم که در تحمّل هیچ انسانی ا

 نیست.

اریم کنیم که شما را دوست دما به راستی خرسندیم و با افتخار مدّعی هستیم و اعلام می

گیریم؛ امّا آیا همین کافی است؟ چه زمانی در آغوش گرفتن و بیان و شما را در آغوش پرمهر می



 ای را سیر سازد، تشنگی دلها را سیراب سازد وردن کلمات مهربار توانسته جسم و روان گرسنهک

 د؟ای بپوشانهای سرد وحشتناک به جامهبرهنگان در حال مرگی را در بوران و کولاک فصل

آنها برادران و خواهران ما هستند و جزئی از عائلۀ بشری که دست آزمندان ستمگر و 

از جامعۀ بشری دور افکنده است؛ آنها خویشان مایند که لطف و موهبت  ددمنشان بیدادگر

حضرت بهآءالله آنها را گرد آورد و در بر ما نشاند و فرمود که امانت اویند نزد ما؛ اگر این فضل او 

 ماندند.شده باقی مینبود اینان همچنان برای ما وجود نداشتند و گم

تظاری اند چه انوسائل زندگی به کلیّ محروم مانده تریناز مردمانی که حتیّ از ابتدایی

رصی از ق  توانند کرد؟اگر آنچه که دارند فقط شامل ذرّت و سیب زمینی باشد، چه می  داریم؟

شتی شکر هدیه  ای ارزشمند محسوب. کودکاننان مرغوب از برای آنها پاداشی است مطلوب و م 

کسی نیست که برای زادروز آنها کریمانه هزینه کند و دهند؛ آنها در میان وفور و فراوانی جان می

تماسی  تریناند که کوچکمردان و زنان آنقدر ظریف و شکننده مرگ از برای آنها آسودگی است. 

به ندرت در میان آنها سالخوردگانی، اعم از زن   سازد.با بیماری آنها را روانۀ آرامگاه ابدی می

 و مرد، مشاهده کردم.

اند و آن را به عنوان آخرین پناه و ا به سراپردۀ محبتّ و وحدت وارد شدهحال که آنه

دارند، اگر نتوانیم آنها را حفظ کنیم، تمامی امید خود را از بهشت از برای خویش محسوب می

ماند مگر سقوطی دیگر به ژرفنای درّۀ دهند و دیگر چیزی از برای آنها باقی نمیدست می

ر دقّتی دوهایی که ما با بیا به همه چیز نیاز دارند، حتیّ خرده نانمحرومیت و نومیدی. آنه

تواند نوزادان آنها را سیر کند. به معلمّ برای مراکز تحصیلی و سرپرستی مرتبّ نیاز ریزیم میمی

 توانید بکنید؟است تا آنها را شادمان و امیدوار نگه دارد. شما، ای عزیزان مهاجر من، چه می

یم توانکنیم چه میر نیابیم که در چه دورانی از تاریخ انسان زندگی میاگر واقعاً د

ثمر و اگر در این ایاّم، محبتّ به فداکاری شگرف تبدیل نشود و بروز ننماید، جاودانه بی  کرد؟

اینها ساعات گذرایی هستند که هر دقیقه و ثانیۀ آن گرانبها است. در   بیهوده باقی خواهد ماند.

یدن به دیگران در روی این کرۀ خاکی، هر فداکاری ارزشمند است و هر قدر ایثار روحانیت بخش

 نماییم باز هم جای دارد که کاری دیگر انجام دهیم.

یقین داشته باشید، ای مهاجرین محبوب، که برادران و خواهران شما در وطن و در سراسر 

سیل کمک به درون مجاری  جهان ابداً شما را فراموش نخواهند کرد و رها نخواهند ساخت.



های خداداده مطمئن باشید که احباّء هر آنچه در این فرصت صحیح اداری جریان خواهد یافت.

 که دارند برای رستگاری و نجات نوع بشر و روحانیت بخشیدن به کلّ جهان تقدیم خواهند کرد.

بروید  کرد. پیش اطمینان داشته باشید که یاران و یاوران شما هرگز شما را ترک نخواهند

و هزاران هزار نفر را به مهمانی حضرت بهآءالله فرا بخوانید و سهم آنها از نان زندگی را به ایشان 

  بدهید.

آلودگی از نردبان کامیابی بالا بروید، بالاتر، بالاتر و مردمانی را که در رخوت و خواب

ته باشید که فتح و ظفر پیش بروید و یقین داشهای اند بیدار نمایید. به بلندای قلهّروحانی فرو رفته

های دلپذیر خواهد بخشید و اعضاء محروم های شما ثمرات عالیه و میوهها و تلاشهمه فداکاری

اب در پرتو آفترا خانوادۀ بشری را از تیرگی و گمنامی برون خواهد کشید و آنها جایگاه خود 

 گرمابخش محبتّ عمومی خواهند یافت.

اند یادهای ناشی از گرسنگی نوزادانی که تازه قدم بر ملکوت خدا گذاشتهامید آن که فر

ر این زمان اند، دو نداهای حزین بسیاری از کسانی که اخیراً به سراپردۀ حضرت بهآءالله وارد شده

مناسب به گوش هزاران نفر برسد و دلهای هزاران نفر را تحت تأثیر قرار دهد، که اگر از دست 

 ابدیت باز به دست نیاید و جبران نشود.برود به دوام 

 یابد و صلیب را بس سنگین، ساعات تنهاییبر این مسافر حقیر که راه را بس طولانی می

های این تنگه کند. پس جای شگفتی نیست اگر مردمان مرا ببینند که در کنارهعجیب سنگینی می

فرا  کنم و به رازهایی گوشرا تماشا می زنم، بر آمدن آفتاب در خاور و فرو رفتنش در باخترقدم می

 کنند.ها در گوشم زمزمه میدهم که موجمی

ه بر کران بوسآنگاه که به ذهنم خطور کرد که اینجا، در این راه آبی، دو پهناور دریای بی

انم و مکند در شگفت میآمیزند، از شکوه سرنوشت و کاری که میزنند و در هم مییکدیگر می

ز آمد که آکنده اای جوشان و پاکیزه از جریان آبی پاک، تازه و شفّاف به نظرم میچشمههمچون 

شست و غالباً امواجش غبار حزن را از دل آکنده از دردم فرو می  زیبایی گیرا و جذّابیتی دلربا بود.

 زدود.هایش زنجیرۀ افسردگی را از روان بیدارم میخیزاب

آرامشی نیافتم. پردۀ نازکی از شفق که یاقوت عطارد و یاقوت ام هیچ امروز در این تنهایی

تاد. شد، با متانتی تامّ بر همه چیز فرو افای رنگ پریده مشاهده میکبود نپتون از ورای آن به گونه



توانستم زمزمۀ امواج را بشنوم که بارها و بارها تکرار در میان دعاهایم و استدعایم از خدایم، می

 کردند:می

 بیا؛ بیا،

 هیچ دریانوردی را توان عبور نیست،

 امّا باید که آواز مرا بشنود،

 پس آنگاه، با شادی و شعفی بسیار بادبان برافرازد

 داند چه رویدادهایی در پیش روی او خواهد بوددر حالی که نمی

که د، بلآوردنها دیگر آن کبوتران سپیدبالی نبودند که پیام مهر و دعا را به ارمغان میموج

نداشتند؛ اعتنایی  ،بودند هایی که سر به فلک کشیدهبه کوهباک بودند که تنومند پیکرانی آزاد و بی

و  آوردندهای سنگی ناهموار تازیانۀ خود را فرود میخراشیدند و بر کرانهها را میهای آسمانکناره

ق از سر گیرند. دتر از سابامان را شدیبازگشت آنها تنها از برای آن بود که دیگربار بازگردند و نبرد بی

ها پروایی در آن بالا و فراتر از قدرت قانون و نظم وجود داشتند، که توفانپیکر و بیهای کوهغول

 د.رسیآورند و بازتاب غرّش رعدآسای آنها از همه طرف به گوش میبه لرزه در می ارحمانه آنها ربی

ر سبز زینت بخشیده بود که به نظها را چنان طبیعت پوشیده از جنگل های شرقیِ کرانه

فام در بر گرفته ای گشته در حالی که افق غرب را غباری سرخهایی فیروزهرسید پوشیده از فرشینهمی

 بود.

ایستد، با شکوه و وقار، از گنبد ها، که هرگز از حرکت باز نمیفانوس دریایی آسمان

وجی ای از خون عاشق را بر هر می پایین قطرهخزد و لغزش آرامَش به سونیلگون به پایین فرو می

رخ ها، بازتاب خود را در مخمل سنگرد و هزاران، بل میلیونکند و با فخر و غرور به زیر مینثار می

شود تا تلخی نزدیک شدن به پیکر غرق مییابد. در میان امواج کوهدریاهای همیشه موّاج می

ای ای که در ژرفنرود بچشد؛ شعلهرو به خاموشی میای که شتابان شب مرموز را همانند شعله

هر سرخپایان تنهایی فرو میدریاهای بی فامش را بر حکم مرگ روز بکوبد. پس آنگاه، رود تا م 

رپوش گشت، داش افراشته میشد و پردههنگامی که تومار شب، با کنارۀ قرمزرنگش باز می

رون شماری به دها و مرواریدهای بیشد و الماسناپذیر جهان هستی برداشته میهای پایانگنج



 ینرنگش را بر اشد و نور اسرارآمیز آبیریخت و ماه همانند رؤیایی شناور میظرف آسمان فرو می

 پاشید.گوهرهای درخشان می

فامی شفّاف و سحرآسا را ایجاد کرد که زیر آن امواج دیده راه سیم بازتاب ماه، کوره

ها را با انبوه تاب بودند و تمامی کنارهشدند، که هنوز آرام نگرفته بودند بلکه هنوز ناآرام و بیمی

شستند. صدای شهر پرآشوب تدریجاً آرام شد و سکوت جایش را فرا گرفت.  های سفید میکف

رتوت و ناتوان از پیری، مانده و افتاده و خمیده در اثر سالها زحمت گیری خسته، فماهی

ارۀ چکان روی کننمای خود، و پایش خونناپذیر، سر فرو برده در یقۀ بالاپوش نخخستگی

تیز دریای همیشه موّاج، راه خانه در پیش گرفته تا غمگنانه بخوابد و اندوهناک های نوکصخره

 در خواب فرو رود.

شان، بازتاب آه و نالۀ روزی دیگر آلودهمحزون پرندگان دریایی، با پرواز شتابآوازهای 

 است که در مغاک زمان فرو افتاد و بمرد و به نابودی جاودانی محکوم گشت.

 قرار!آه از این دریا که همواره در جنبش است و همیشه ناآرام و بی

ات خانمان و فروافتادهبه همدم بیمرواریدهای درخشان را از ژرفنای هنوز نادیده برچین و 

ببخشای. از هراس و دردسرها داستانها از برایش بگو حتیّ اگر خون در رگهایش یخ زنَد و از 

حرکت باز ایستد.  این واپسین درخواست اوست اینک که هنوز آزادی و دلیری را احساس 

 کند.می

 حتیّ اگر زرّین باشند؟ چگونه دریاهای احساس و عاطفه را توان در جام کلمات ریخت،

مّا نگاهی ا آنها را که گنجایش حدّ و حصری ندارد، باز هم از بیان مقصود و انتقال کلام ناتوانند.

 به پیرامون خویش افکن: 

ندازهای زیبای عظمت و قدرت، وسعت و بلندی، غیر از نمادی از دو بحر اآیا این چشم

طم همتا که از دو بحر موّاج متلایع یکتای بیپایانِ تبارهای روحانی هستند؛ آن گوهر بدبی

درخشدمی
2
 ؟

اطراتی ای از عزیزترین خآیا آفاق وسیعه که در چارچوبی از سبز و قرمز قرار گرفته، نشانه

  نیست که از محبوبش، "ربّ اعلی"، داشت؟

                                                           

 مِن خِلال البحرین  2 
 
مین..." )ایاّم المتلاطاشاره به بیان حضرت عبدالبهآء در الواح وصایا است، "ابدع جوهرة فریدةً عصمآء تتلئلء

 (797تسعه، ص



 د نبود که دلاوران و فاتحان از گِل و خاک ناچیز آفریدهیآیا از تابش و درخشش این مروار

 شدند؟

ای آیا کلماتش از ژرفنای دل پرمهرش برنخاست و در اعماق قلوب جای نگرفت، به گونه

 ؟اعتنایی مهاجران و دلاوران قدم به عرصۀ وجود نهادهای ناآگاهی و بیکه مرداب

با صلای جادویی او با دمیدنش در صور، خمودت نابودی گرفت و خاک سخت و 

 ترین رؤیاها نور آسمانی پذیرفت؛ هر یک آب حیاتبا شیرینسنگین که رؤیایی در سر نداشت، 

 برای بسیاری از نفوس تشنه شدند.

 ای فزاینده و جاودانی سپاهیان ثابتعشق او نسلها را از ترس حفظ خواهد کرد و به گونه

ها رهایی یابند و خود را از راحتی مادّی قدم و دلاوران باشهامت را سبب خواهد شد که از دام

 مرگ شرافتمندانه یا فتح و ظفر درخشان برسانند. هایی ازد کرده به سوی عرصهآزا

اند و به خود رها شده، آنها که اندوهگینند و ترک شده، با کاربرد استادانۀ آنها که افسرده

 راهنمایی مهربارش، در پرتو آفتاب محبتّ جهانی خداوند، سرپناهی خواهند یافت.

ان وم سپاهیااین نغمه در حرکت مد –ه خواند به خاطر داریم ای را کهمۀ ما واپسین نغمه

 باکِ لشکر نجات، که جمیع ما با چشمانی از شوق اشکبار تماشا کردیم، طنین انداخت.بی

ها با شکوه سرورانگیزی، که به نام ناجی آنها برگزار شده بود، او نوع بشر را به مهمانی

اش، در کرد که در اوج شکوفایی نقشهان غلبه میدعوت کرد. امّا، افسوس، هر کسی را این گم

ها را از هم شد که جمیع ریسمانای تیره و ترسناک وارد میمیانه راه جهاد کبیرش، سایه

های شکسته و له شده را درپای شکست، چنگهای زرّین امید را در هم میگسیخت، پلمی

د سرور و شادمانی در نظر گرفته شده بو یارکرد و تمامی نغمات موسیقی را که بمیهمانان رها می

های تنهایی و طولانی جدایی مأیوسانه فرو ساخت.  در دل شبهق گریه و اندوه بدل میبه هق

 رفت. می

مسافر خسته، که در اثر گذر شتابان گرانبهاترین لحظات زندگی انسان سخت آزرده خاطر 

 گونه، خطاب کرده گفت:و ناراحت بود، شب را، هذیان

 آه، ای شب

 عمق نادانی انسان کجاست؟



 ورطۀ سقوطش در کدامین نقطه است؟

 آه، ای شب، شب ژرف و آمیخته با راز

 های لحظات مرگباری را که از آغوشت پر زد و رفتبازگوی داستان

 خانمان و حقیرآنها را هدیه کن به این مسافر بی

 را به اوهای کهن گرد باستان، بگوی داستاننیاگران دورهمانند خ  

 بر تنش بایستد و خون در رگهایش یخ زند. وحتیّ اگر م

 کند و دلیری، جرأت کرد که بخواهد از تواو که هنوز احساس آزادی می

 ای که زخمی جانکاه برداشته باشدشب به سوگ نشسته، نالید و زارید مانند پرنده

 اش نماجام خویش را بردار و لبالب از اشک آکنده

ز ژرفنای تیرگی لجام گسیختۀ گذشته برگیر؛ پس آنگاه شهدی از آن تو خواهد شد این قطره را ا

 که تا به حال نه کسی شنیده و نه کسی چشیده.

ها کرد تا درون زمانی بود که انسان، این جوهر غفلت و غرور، آغاز به فرستادن ماهواره

 دنیاهای خاموش آن بالا را جستجو کند؛ حال آن که

 گاه اوپناهآسمان و 

 محبوب و خیرخواه او

 برادر حقیقی و صمیمی او

 در بستر باشد بی آن که کسی بشناسدش و بخواهدش

 بار بشر سرگردان و حیران است.آری، این داستان اندوه

ذیر ناپها و آرزوهای پایانهای خواستهدر آن تابستان بود که انسان قربانی تازیانه

 خواند.آوازی شد که در تمام طول تابستان میاش مجذوب، بل مسحورِ، جانوری

امان برای رسیدن به شهوت و شرم بی اعتناء های جستجوی بیسوخته در آتش و شعله

 رفت.پیش می

ت داشهزاران هزار به درون گورهایشان پرتاب شدند. امّا چیزی زمان را از حرکت باز نمی

از  زدند وکرد. حتیّ اگر همه زانو مینمی و از پیش رفتن به آن بامداد تیرۀ آکنده از غم منع



خواستند که آنها را به فدیه بپذیرد و قربانی کند، آن لحظۀ شوم بدشگون پروردگار با التماس می

توانستند از فرا رسیدن باز دارند یا اندکی به تأخیر اندازند.  هفت دریا خون شهدا نتوانست را نمی

رّ شاهوار دو بحر الهی انباشته شده بود بروبد و ببرد. غبار افسردگی و اندوهی را که بر آن  د 

آری، در آن ساعت شوم رویدادی واقع شد که جمیع نفوس را تیره و تار ساخت و روضۀ 

در  اند و نفوسدلها را ویران نمود. از آن زمان تا کنون زبانها هرگز وازۀ "محبوب" را ترک نگفته

اند و در حسرت یک، فقط یک، نگاه به آن سیمای تهاش سوخآتش اشتیاق برای لمس لبۀ جامه

 اند.آسمانی به هر سوی چشم دوخته

رّ شاهوار ، بدیع، بی مثیل و بی بدیل که از خلال دو دریای موّاج آنگاه که آن د 

 درخشیدمی

 اش در گنجینۀ آسمانی پروردگار فرا خوانده شدآرام به جایگاه ابدی

     ر این ساعت، بی تأثرّ و بی تحسّر بماند؟چه قلبی تواند که همچون سنگ، د

 کدامین نفس در این لحظه شور و شوقی ندارد و در ژرفنای دلش متأثرّ نگشته است؟

 

 یاد فیضیه ب

 آن که در باغ جمالت به تماشا پرداخت 

 مژدۀ وصل تو درمان دل مسکین کرد

  

 یک نسیم از سر کوی تو جهان مشکین کرد 

 نسرین کرد کی دگر چشم به رخسار گل و

 

 فیضی از عالم قدس آمد و آن طیر نحیف 

 قصد پرواز به جولانگه شاهین کرد

 

 عاشقا خلوت معشوق مبارک بادت 

 فرصتت باد نگاری که وفا چندین کرد



 

 آسمان خواست نثاری به ره مقدم دوست 

 تکّیه بر سیم و زر اشک من و پروین کرد

 

 تلخی ایام ترشرویی ز چه از 

 شیرین کرد که دوش شور عشق تو همه کام مرا

 

 هوشمند فتح اعظم 

 

 

 

  

 

 

 

 


